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رفتارشناسی تخریب گران دولت
جریان دوم، طیفی رادیکال در داخل هســتند که 
تــلاش دارند با دمیدن در مــوج مطالبات اقتصادی 
و اجتماعــی، افــکار عمومــی را به ســمت القــای 
ناکارآمدی، ناامیدی و بی اعتمادی نســبت به دولت 
تحریک کنند. تهاجم بــه رئیس جمهور در فضاهای 
مختلــف به ویــژه در میــان جوانان، دانشــجویان و 
نخبگان در حقیقت نوعی انتقام جویی از شخصیتی 
اســت که تمام توان، تجربه و آبروی خویش را برای 

دفاع از ملت به کار گرفته است. 
نمونــه  دیگر بداخلاقی انتشــار نامــه محرمانه 
منتســب بــه آقــای جهانگیری اســت کــه در آن 
دغدغه های معاون اول نســبت به اوضاع حســاس 
کنونی برای مقامات عالی نظام ارســال شده است. 
ایشــان نســبت به تداوم وضع موجود اعلام نگرانی 
کــرده و خواهان تصمیمات اساســی و  بنیادی برای 
عبور از چالش های موجود شده اند. بر فرض صحت، 
این گونه اقدامات از ســوی دولتمردان را باید نشــان 
صداقت، شــجاعت و صراحت آنان دانست؛ چراکه 
به جــای کار پوپولیســتی و تبلیغاتی مســائل اصلی 
کشور را با عالی ترین سطوح نظام در میان می گذارند 
تا راهی بــرای عبور از انبوه چالش هــای اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی پیدا کنند. متأســفانه در فضای 
سیاســی امروز جامعه، عده ای نام و نانشــان در گرو 
تخریب و انگ زنی و انتقام جویی هستند. نمونه زنده 
دیگر، تخریب گســترده آقای ظریف توســط عده ای 
محدود است. آیا کشوری را سراغ دارید که در شرایط 
جنگ با دشمنان ملت، پرچمدار دیپلماسی کشور را 

محاکمه یا استیضاح کنند؟!
البته عمق مســئله بســیار فراتــر از نمونه های 
مذکور اســت و اساســا در کشــور عــده ای رادیکال 
رســالتی جز تخریب ســرمایه های ملــی برای خود 
قائل نیستند. ما قطعا منکر انبوه مشکلات اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی نیستیم ولی راه حل عبور از این 
فضا را در وفاق، انسجام، همدلی و گفت وگوی ملی 
می دانیم. گفت وگوی ملی مطلوب ترین، نزدیک ترین 
و عقلانی ترین مســیر عبور از چالش است. در جریان 
گفت وگو به جــای عصبیت، عقلانیت؛ به جای انتقام، 
انتقاد؛ به جای شکاف، وفاق، به جای منافع جناحی، 
منافع ملی و به جای انسداد، انسجام شکل می گیرد. 
بیایید همگی دســت یاری در دســت هم نهیم و به 

معجزه گفت وگو از صمیم قلب باور داشته باشیم.

ادامه از صفحه اول

واکنش های غلط به شرایط غلط
  بــا توجه به شــناختی که از شــما داریم،  �

احتمــالا شــما در عیــن همدلی بــا این گونه 
اعتراضــات در برخی از موارد نقــد و نظراتی 
دارید. منظورم تلاش برای تعمیق شــناخت و 
فراتررفتن از تعمیم نظریه هایی است که لزوما 

تعمیم پذیر نیستند. آیا موافقید؟
شــخصا با محتوای بخش اعظم شــعارهای 
این دانشــجویان به تمامی همدلی داشتم، هرچند 
مسلما نه با آن شــعارهایی که حول محور مرگ 
این یا آن شخصیت سیاسی می چرخید. آرزومندم 
سرانجام روزی برسد که شعار مرگ بر این و آن از 
دایره  کلام سیاسی همه  ما حذف شود. به هر حال 
این نوع دانشجویانی که  گرایش های انتقادی دارند 
همواره ناگزیر بوده اند فقط در ســایه  تشکل های 
رســمی در دانشــگاه ها اعلام حضور و اظهارنظر 
کننــد. ازاین رو وقتی بر ســر این یــا آن موضوع با 
تشکل های به رسمیت شناخته شده همدلی ندارند 
چه بســا اختلاف نظرهایشــان در جامعــه  نوعی 
اخلال در جلســه ها جلوه کند. اگر فضا به گونه ای 
بود کــه آنان نیــز می توانســتند جلســه هایی با 
مدعوان و مدیریت مطلوب خودشــان برگزار کنند 
قطعا رفتارشــان نیز جلــوه ای دگرگون می یافت. 
می خواهم بگویم اگر گمان بر این است که برخی 
جنبه های رفتارِ دانشــجویانِ انتقادی اصولا غلط 
است باید در نظر داشــته باشیم که این رفتارهای 
غلط احتمالا واکنش هایی غلط به شــرایطی یقینا 
غلط هستند. اگر چنین باشــد باید بگویم واکنش 
غلط به شــرایط غلــط درواقع غلطــی مضاعف 
اســت. چنانچه درباره  تغییر رفتارهــای غلط به 
دنبال چاره هستیم، قطعا باید درباره  تغییر شرایط 

غلط به مراتب بیشتر چاره اندیشی کنیم. 

ادامه از صفحه 6
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   چه شد که فعال دانشجویي شدي؟ �
با یک هدف گذاري به دانشــگاه رفته بودم و از همان 
روز اول بــه دنبــال فعالیت ها و تشــکل هایي که وجود 
داشــت، رفتم و تقریبا مي توانم بگویــم از همان روز اول 
نیز شروع کردم. آن موقع اوج دوران فعالیت انجمن هاي 
اسلامي بود، یکسري کانون هاي فرهنگي وجود داشت و 
شوراي صنفي. تبعا چون من گرایش هاي سیاسي داشتم، 
وارد انجمن اســلامي شدم و تا آخرین روزي هم که از آن 

دانشگاه رفتم.
   این گرایش سیاسي از کجا مي آمد؟ �

ذهن سیاســي مــن عملا ســال ۷۸ شــکل  گرفت؛ 
به واسطه ماجراهایي که در کوي دانشگاه پیش آمد. یادم 
هســت که در بابل – شــهر خودم – هرروز که از مدرسه 
بیــرون مي آمدم، اخبار را مي دیــدم و روزنامه ها را دنبال 
مي کــردم. آن موقع ها بهــار مطبوعات در ایــران بود و 
به شکل وسیعي این حوادث پوشش داده مي شد. ماهواره 

نبود و یادم هست که پدرم رادیو را دنبال مي کرد.
رفته رفتــه از مجــراي آن تجربه سیاســي که ســال 
۷۸ ایجــاد کــرد در حال و هــواي سیاســي آن موقع که 
حتي در بابل هم مي شــد تنفســش کرد، افتادم و درگیر 
فضاي سیاســي شــدم. با وجود این هنــوز قصدي براي 
جامعه شناســي خواندن یا فعال اجتماعي شدن، نداشتم. 
ســال ۷۹ در کلاس معــارف اســلامي خیلــي تصادفي 
اســم اگزیستانسیالیسم به گوشــم خورد. انگار ضربه اي 
به ذهنم خورده باشــد. یکي کــه در آن کلاس هم کلاس 
من بود «عصر ما» مي خواند. عصر ما ارگان رسمي حزب 
مجاهدین انقلاب اسلامي بود. او با مقالاتي که مي  خواند 
در کلاس معارف اســلامي حرف مــي زد. دبیر دیني ما با 
اینکه مســلمان دســت راســتي بود، اما براي گفت وگو 
فضــا مي داد. من در حیرت فضــاي گفت وگو این دو نفر 
به این بحث ها علاقه مند شــدم. بعد سر بحث و دوستي 
را با این هم کلاســی که فقط هم این کلاس را با یکدیگر 
داشــتیم – او ریاضي و فیزیــک مي خواند و من تجربي – 
باز کردم. او کتاب هاي شــریعتي را به من داد و من تغییر 
فاز دادم. شــریعتي ضربه نهایي را به من زد. از کسي که 
مي خواست علوم تجربي بخواند و پزشک بشود تصمیم 
گرفتم انساني شــرکت کنم. با یک سر بسیار بسیار پرشورِ 
شریعتي زده و قائل به مسئولیت اجتماعي و مداخله در 
وضعیت و این طور رؤیاها،  علوم اجتماعي دانشگاه بابلسر 
قبول شدم. در آن سال ها شریعتي میانجي ناپدیدشونده 
بود، مي آمد کار خودش را مي کرد و بعد از یکي، دو سال 
خیلي ســریع از او عبور مي کردي؛ یکي سروشي مي شد، 

یکي لاییک مي شد، یکي چپ مي شد.
   رسالت اجتماعي خود را در دانشگاه چطور دنبال  �

مي کردي؟
بــراي من جوان ۱۹، ۲۰ ســاله در اوایــل دهه ۸۰ نه 
پروژه سیاسي آن چنان تعریف شــده اي وجود داشت، نه 
ایدئولوژي، بلکه فضا بود که از ۷۶ به بعد باز شــده بود؛ 
یعني میل به مشارکت و مداخله در وضعیت. یک جوري 
هویت یک نسلي از بچه ها این طور شکل گرفت که کاري 
بکنند، در وضعیت مداخله کنند و خودشــان را پیدا کنند 
و احســاس کنند که کسي هســتند، یا به تعبیري که من 
ســال ها بعد براي آن به  کار بردم احساس کنند که سوژه 
هســتند و عاملیت دارند. «خــود را پیداکردن» از مجراي 
فعالیت هاي سیاسي و فعالیت اجتماعي درون قلمروي 
دانشــگاه.تنها افقي که دست کم تا نیمه دوم دهه ۸۰ در 
فضاي سیاسي ایران وجود داشت، افق اصلاح طلبي بود. 
همه مــا یک جورهایي اصلاح طلب بودیــم، بدون آنکه 
بدانیم اصلاح طلبي چیســت و مرام آن کدام اســت و از 
کجا نشــئت مي گرفت و تبارش چیست. من رفته رفته از 
فضاي روشــنفکري دیني عبور کردم و ســعي مي کردم 
راهي بــراي بیان افکار ســکولار خــودم پیــدا کنم، اما 
اصلاح طلبي این افق را تســخیر کرده بود. تنها گفتماني 
بود که صدا داشــت، تریبون داشت و آدم هایش روشن و 
واضح کار مي کردند. بعد از شکست اصلاح طلبي در سال 
۸۴ بــود که گفتمان هاي دیگر هم توانســتند ابراز وجود 

کنند و شکل بگیرند.
   کلاس معــارف را یــک نقطه عطف کــردي، آیا  �

مي تواني چنین نقاط عطفي را هم در دوره فعالیت ۸۰ 
تا ۸۵ خودت برجسته کني؟

من بیشتر به مثابه یک برهه آزمون و خطا به آن دوره 
نگاه مي کنم؛ برهه تجربه اندوزي. اولین میداني بود که در 
آن قرار گرفته بودم. از دبیرســتان وارد فضایي شدیم که 
تشــکل ها و نهادهایي داشت که مي توانستي بروي آنجا 
و بگویي که من هم هستم و من هم مي  خواهم کار کنم. 
تا توانستم ســعي کردم تجربه کنم و فعالیت اجتماعي 
را بــه معني دقیق کلمه یاد بگیرم؛ پــر از خطاها بود، پر 
شــورمندي ها بود، پر از جواني کردن ها بود، پر از سرهاي 
پرسودا بود. از لابه لاي آنها بود که خودمان را پیدا کردیم 
و فراتر از زندگي شخصي خودمان یک آرمان جمعي پیدا 
کردیم کــه البته انتزاعي بود و خیلي هــم براي ما معنا 

نشده بود.
    روایت خود را به گونه بیان کردید که گویا همه چیز  �

ناگزیر بود، اما آن جوان ۲۰ ساله کجاها را مي توانست 
متفاوت عمل کند؟

راستش را بخواهید جوابم تقریبا این است که هیچي. 
هر تجربه اي که مي شد از سر گذراندم؛ همه جور فعالیت، 
همه جــور برنامه، کلاس هــا را برهــم زدن، تجمع براي 
آقاجري گذاشتن، در اتاق رئیس دانشگاه بست نشستن، در 

چمن دانشکده عده اي را جمع کردن و نقشه کشیدن... .
یعني هر آنچه شد محتوم بود؟ �

محتوم نمي توانم بگویم، بلکــه ما درون امکان هاي 
وضعیت بودیم. چیزي فراسوي آنچه کردیم ممکن نبود. 
چیزي وجود نداشت که من الان بگویم اگر از آن استفاده 
مي کردم، فیلــي  هوا مي کردیم. یک دیســکورس وجود 
داشــت و آن دیســکورس اصلاح طلبي بود و یک تشکل 
بود و آن انجمن اسلامي. دیگر این وسط تو بودي و انواع 
تجربه هایي که بر حسب وضعیت تاریخي و اتفاقات روز  
که پیش مي آمد. از این حیث گذشــته برایم نه حســرتي 
دارد و نه فرصت ازدست رفته اي. من به تمام خودم را در 
آن دوره وقف فعالیت کرده بوم. صبح هشــت مي رفتیم 
دانشگاه و غروب با جارو ما را از دانشگاه جمع مي کردند. 

من این طور به داستان نگاه مي کنم.
  خطایــي در وجــه جمعي فعالیت شــما بود که  �

اجتناب پذیر باشد؟
اگر بخواهم صادق باشــم، نه. بعدتر که من از بابلسر 
آمدم تهران، وارد دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران 
شدم و به «مرکز» آمدم. از ۸۵ به بعد دیگر خودم را درگیر 
انجمن نکردم. همان موقع تجدیدنظرم را در واقعیتي که 
تجربه مي کردم انجام دادم و آن این بود که کمتر به  سراغ 
تشــکل هایي بروم که به نظرم وظیفه تاریخي خودشان 
را انجــام داده بودند و ترجیح دادم بیشــتر فرد باشــم و 
مســتقل راه خودم را پیش ببرم. نمي توانم تحولاتي که 
در زندگي خودم رخ داده را مســتقل از تحولات کلان تري 
که در عرصه سیاسي کشــور اتفاق افتاد، توضیح دهم یا 
حتي آن را بفهمم. متوجه ام که رد واقعیت بیرون از من 
درون کنش ها و رفتارها و خطاهاي من کاملا قابل پیگیري 
اســت. فردي چون من دائم در نســبت با دنیاي بیرون از 

خودش بود.
   دربــاره الگوهاي موفق و ناموفقــي که در دوره  �

فعالیت خود داشتید چه مي توانید بگویید؟
آن موقع بیشــتر از هرچیز جنبش دانشــجویي زاده 
اصلاحــات بود و در ارتبــاط با یک جنبش دانشــجویي 
وســیع تر. انحصار گفتمان اصلاح طلبي بر آن حاکم بود 
و نقــش یک تریبون را بازي مي کــرد. عمده فعالیتي که 
ما داشــتیم این بود که دســت یک میهماني را از تهران 
بگیریم و به شهرســتان بیاوریم تا براي ما سخنراني کند. 
مســائل جنبش دانشــجویي، از جمله ما، مســائل کلان 
جامعه بود؛ شــرکت در انتخابات، از این حمایت کنیم و 
از آن حمایــت نکنیم. اما از اوایل دهه ۹۰ فضاي جنبش 
دانشجویي عوض شد. جنبش دانشجویي یک جناح چپ 
پیدا کرد که عمده تأکید  آن بر خود مســئله دانشگاه بود؛ 
دانشــگاه چطور باید اداره شود؟ چه ســازوکاري باید بر 
آن حاکم باشــد. این موضوع نیز از مجراي نقد وضعیت 
تاریخي دانشــگاه ممکن شــد؛ منظورم نقد پولي سازي، 

کالایي سازي، تجاري سازي و داستان هایي که شنیده اید.

دانشجوهایي که ما بودیم

شرکت گاز استان خوزستان در نظر دارد بر اساس قانون برگزاری مناقصات نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای  به شرح ذیل اقدام نماید:
موضوع مناقصه: خرید شیر زرد ۱“ بعد از رگولاتور  مربوط به تقاضای  ۹۷۳۰۰۰۵ طبق مشخصات فنی   که در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد.

۱-نام ونشــانی مناقصه گذار: اهواز -کیلومتر  ۸ جاده قدیم اهواز -ماهشهر؛روبروی شهرک صنعتی شماره ۴-امور تدارکات و عملیات شرکت گاز استان خوزستان 
-واحد تدارکات(تلفکس: ۳۲۲۸۲۲۱۸-۳۲۲۷۰۷۳۱-۰۶۱)

۱- آخرین مهلت دریافت اسناد  وتحویل  پیشنهادات ارزیابی کیفی مناقصه گران: روز سه شنبه مورخ ۱۰/۴ /۹۷
۲- زمان بازگشایی پیشنهادهای کیفی: روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۵

۳-میزان سپرده شرکت در مناقصه: ۱۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۴-نحوه دریافت اسناد:بصورت حضوری در محل آدرس فوق الذکر ویا درخواست کتبی به شماره تلفن  ذکر شده از طریق نمابر.

۵-چنانچه درخواست کتبی از طریق نمابر باشد، کلیه  پاکات و اسناد مناقصه از طریق پست پیشتاز  به آدرس های اعلام شده ارسال خواهد گردید.( هزینه پست 
پیشتاز به عهده متقاضیان شرکت در مناقصه می باشد.)

۶-ضمنا آگهی های این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شرکت گاز استان خوزستان  www.nigc-khgc.ir وهمچنین  پایگاه مناقصات ملی درج شده است.
۷- تحویل اسناد مناقصه به مناقصه گران  منوط به تکمیل پرونده  ارزیابی و تایید کمیته ارزیابی می باشد.

شماره مجوز. ۱۳۹۷٫۴۶۱۸
شرکت گاز استان خوزستانشرکت ملی گاز ایران چیزی که بیشــتر دنیا، شــامل  ادامه از صفحه3  

چیــن، به شــدت بــه دنبــال 
پیشــگیری از آن بوده اند. تنها بازیگــری که هنوز در این 
مسئله چیزی از او نشنیده ایم، جاستین ترودو، نخست وزیر 
کاناداست. این موضوع آخرین دسته سؤالات عجیب این 
پرونده را برمی انگیزد که به اندازه عروســک های در هم 
ماتریوشــکای روســی، ســطوح در هم پیچیده دارد که 
هر کدام با دقــت درون دیگری قرار گرفته اند. چرا دولت 
تــرودو به تســهیلگر و حتی فراهم کننــده فرصت برای 
دونالد ترامپی باشد که آشکار است نمی تواند تحملش 
کند؟ قطعا او مایل اســت کــه با آمریکا خــوب بماند، 
دســت کم تا وقتی قــرارداد تجاری یو اس ام ســی ای یا 
نفتای ۲ ســرانجام تصویب شــود یا شــاید دولت کانادا 
متوجه است که ترامپ با دستگیری خانم منگ دقیقا تا 
چه عمقی در حلقه های جهنم دانته، خود را می کشد و 

ترودو مشتاقانه منتظر اســت عاقبت این ماجرا را ببیند: 
ترامپی زخمی، حتی شدیدتر از قبل که بعید است دوباره 
انتخاب شــود یــا حتی بــه پایــان اولیــن دوره اش در 
ریاست جمهوری برســد؛ اما آنچه ارزش دانستن دارد و 
هرچه زودتر هم باید جوابش را گرفت، این اســت که آیا 
حتی این هم ممکن اســت که ترامپ دارد دست کم در 
این لحظه، تعمدا توافق تجاری با چین را خراب می کند؟ 
حتی ممکن اســت او دوست داشته باشد تعویقی نسبتا 
طولانی هم داشــته باشد؛ مثلا تا تابســتان یا اوایل پاییز 
۲۰۲۰، زمانــی که او بتواند درســت پیــش از تاج گذاری 
دومش، به سوی جایگاه ناجی ملی برود. یا شاید ممکن 
است موضوع به همین ســادگی باشد که در این دولت 
پرآشوب و در هر لحظه، این دست هیچ خبر ندارد یا فقط 
حدس هایی می زند، درباره اینکه دست دیگر دارد چه کار 

می کند. شاید این مضطرب کننده ترین پاسخ است.

به یاد شهداي گلگون کفن دانشگاه

جنبــش  � انتقــام  حقیقــت  در   ۱۳۳۲ آذر   ۱۶
دانشــجویي ایــران از کودتاچیــان ۲۸مــرداد بود. 
دانشــجویان در اعتراض به ســفر نیکسون که قرار 
بــود در۱۷ آذر دکتــراي افتخاري دانشــکده حقوق 
دانشــگاه تهران به او اعطا شــود، تظاهرات کردند 
و دانشــگاه به اشــغال نیروي نظامي دولت درآمد. 
در ایــن واکنــش، خــون پــاک «ســه آذر اهورایي 
قندچي، بزرگ نیا، شــریعت رضوي»، این سه قهرمان 
پرافتخــار تاریخ معاصر دانشــجویي ما، به دســت 
خون آلود دولت کودتا به زمیــن ریخت و در نتیجه 
وجهه استکبار، اســتعمار و استبدادستیزي جنبش 
دانشــجویي نمایان شــد. رژیم پهلوي در شانزدهم 
آذر ۳۲، در دانشــگاه تهران، مرکز فرهنگي- علمي 
کشــور، مکاني که ورود نظامي آن هم با اسلحه به 
آن ممنوع اســت، دانشجویان دانشــکده فني را به 
جرم جانبــداري از دکتر مصدق، ســر کلاس درس 
به مسلســل بسته و ســه نفر از بهترین و ارزنده ترین 
جوانــان تحصیل کرده این کشــور را به خاک و خون 
غلتاند. دانشــگاه تهران پس از کودتــاي ۲۸مرداد 
بــه تصرف نیروهاي نظامي درآمــده بود و علاوه بر 
تعدادي مأمور مســلح که همیشه دانشگاه را تحت 
محاصره خود داشــتند، تعداد زیادي هم در محیط 
دانشــگاه و حتي در داخل دانشــکده ها و در پشت 
درِ کلاس هــا قــدم مي زدنــد و کوچک ترین حرکات 
دانشــجویان را به شدت کنترل مي کردند. با آنکه این 
محیط رعب و وحشــت به هیچ وجه در ایمان راسخ 
و تصمیم قاطع دانشــجویان در مبارزه با دســتگاه 
تحمیلي کودتا تأثیري نداشــت، دانشــجویان سعي 
مي کردند هیچ نوع بهانه اي براي عملیات وحشیانه 
دســتگاه ایجاد نکننــد، ولي حکومــت کودتا که از 
مبارزات ارزنده دانشجویان دانشگاه تهران در دوران 
نهضت ملي خشــمگین و بیمناک بود، از طرفي به 
قصد انتقام  جویي و از طــرف دیگر براي خفه کردن 
صداي دانشــجویان و ازبین بــردن مقاومت آنها، در 
پــي بهانه و فرصت مناســب بود. کشــتار جانگداز 
دانشــکده فني هنوز از خاطره ها محو نشــده است. 
روز شــانزدهم آذر ســال ۱۳۳۲ دژخیمان حکومت 
کودتا مانند یک قشــون اشــغالگر بیگانه با مسلسل 
به دانشجویان بي دفاع حمله ور شدند و در راهرو ها 
و کلاس هاي درس و کتابخانه، دانشجویان بي پناه را 
به خاک و خون کشیدند و سپس به نام حسن انجام 
وظیفه، به عاملان کشــتار وحشــیانه مزبور، ترفیع و 
پاداش نقدي داده شد. در این روز تاریخي، حکومت 
غاصب کودتا ماهیت حقیقي خود را نشان داد و سه 
نفر از بهترین فرزندان این کشــور را وحشیانه به قتل 
رساند تا به این وسیله بتواند مقدمات تجدید روابط 
را با دولت انگلستان و انعقاد قرارداد امیني- پیچ را 
که برخلاف اصول ملي شــدن نفت در سراسر کشور 
بود، فراهم آورد. بعد از این حادثه تلخ، دانشجویان 
دانشــگاه تهران در ۱۵ روز اعتصــاب تاریخي خود 
ایــن روز خونیــن را (روز دانشــگاه) نامیدند و از آن 
تاریخ همه ســاله به یاد شــهداي دانشگاه مراسمي 
در دانشــگاه هاي مختلف کشــور برگزار مي شــود. 
جنبش دانشــجویي ایران بخــش مهمي از جنبش 
سیاسي منتهي به انقلاب است. جنبش دانشجویي 
ایران همیشــه به طور مســتقیم تحت تأثیر تحولات 
و تغییرات سیاســي، اجتماعي و فکري جامعه قرار 
داشته اســت؛ هم جنبش هاي سیاسي و اجتماعي 
در جامعه بر جنبش دانشــجویي اثرگــذار بوده  اند 
و هم جنبش دانشــجویي بر رونــد تحولات جامعه 
مؤثر بوده اســت. بعد از تأسیس دانشگاه در ایران و 
به خصوص از دهه ۴۰ به بعد، نوعی ارتباط، تعامل 
یا تفاعل و هم کُنشي میان دانشجویان و کل جامعه 
در ایران به وجود آمده است و هر تغییر و تحولي در 
جامعه و در تفکرات و گرایش های فکري و سیاسي 
مردم، مســتقیما در دانشــگاه ها و میان دانشجویان 
بازتــاب پیدا مي کنــد و هر حرکتي در دانشــگاه ها، 
بــر کل جامعه ایران اثرگذار اســت. به همین دلیل، 
حادثــه خونین ۱۶ آذر ۳۲ تأثیري شــگرف نه تنها بر 
دانشــجویان بلکه بــر همه مردم ایران گذاشــت و 
پایه گــذار حرکت هاي ملي و مردمي در ســال هاي 
بعد شــد. آن حادثه یکــي از فجیع ترین جنایات در 
عصر خود بود که پاي پلیس را به دانشــگاه باز کرد. 
۱۶ آذر ۳۲ مأموران مســلح در دانشگاه تهران و در 
کلاس درس، بــدن دانشــجویان ایرانــي را با گلوله 
سوراخ کرده و مستانه بر پیکر جگرگوشه هاي وطن 
لگــد مي زنند، بعد هم در نتیجــه این پیروزي، مورد 
تفقد واقع مي شوند و پاداش مي گیرند. تاریخ جهان 
تــا آن زمان هرگــز چنین جنایتي را بــه خاطر ندارد 
و حتــي به جرئت مي توان گفت ســربازان هیتلر در 
زمان اشــغال پراگ نیز این عمــل را این گونه با افراد 
بي سلاح و آن هم قشــر جوان و آینده ساز نکردند و 
ایــن عمــل و این گونه کارها معمولا در کشــورهاي 
جهان سوم اتفاق مي افتد. با کشتار این سه دانشجو 
و قهرمــان اهورایــي، صداهــاي حق طلبانــه را در 
سینه ها خفه کردند تا ایران را به گورستاني خاموش 
تبدیل کنند و تا پیروزي انقلاب اســلامي در سال ۵۷ 
هرگونــه صدا و اعتراضي را تحــت کنترل درآوردند 
و دانشــگاه ها از اواخر سال ۵۶ جان تازه اي به خود 
گرفــت و اوج حرکت دانشــجویان در ۱۳ آبان ۵۷، 
همراهي با دانش آموزان و شرکت در راهپیمایي آن 
سال بود. حادثه تلخ ۱۶ آذر ۱۳۳۲ خاطره مقاومت 
قهرمانانه دانشجویان دانشگاه تهران و فداکاري هاي 
و شــهادت دانشــجویان وطن را زنده نگه داشت و 
صحنه کوچکي از فجایع بیشمار عوامل کودتا را به 

جهانیان عرضه کرد.

زمان بندى فاجعه بار بازداشت مدیر هوآوى

حسین جلالی : جوان بودن بخشي از ذات دانشجویي است. هنوز هم فعالان علی شاملو. روزنامه نگار
دانشجویي جوانان هستند، گیرم حالا حدود چهار میلیون نفر دانشجو باشند 
و دیگر دانشجویي در انحصار جوانان نباشد. این جوانان نیز مانند گذشتگان 
خود روزي پا به سن مي گذارند. هرکسي به فراخور تجارب و گذشته اش دوره 
فعالیت خود را بازخواني مي کند، نقاطي را به هم وصل و روایتي از گذشــته 
ارائه مي کند. روایت ها تعمیم پذیر نیســتند؛ اما تشابه کم ندارند. داستان هر 

شخصي نکاتي دارد که مي تواند براي دانشجو-جوان امروزي حاوي نکته یا 
بصیرتي باشد. امسال ورودي هاي ســال ۹۷ وارد دانشگاه شدند. ۱۷ سال 
پیش یعني در ســال ۸۰ دو فعال دانشــجویي وارد دانشگاه شدند؛ اولي در 
جامعه شناسي دانشگاه مازندران و دومي در مکانیک دانشگاه شریف پذیرفته 
شــدند. هر دو فعالیت را در انجمن اسلامي هاي دانشگاه خود شروع کردند. 
حالا این دو نفر در حوالي روز ۱۶ آذر از ســوي فعالان امروز دانشــجویي به 

دانشگاه ها دعوت مي شوند. حسام سلامت، دانش آموخته جامعه شناسي که 
بیشتر بر رشته خود متمرکز شده و در کارگاه هاي آموزشي خود متون کلاسیکي 
مانند کتاب هاي مارکس را آموزش مي دهد. آرمان امیري، بلاگر اصلاح طلبي 
است که بیشتر با مواضعش در «مجمع دیوانگان» شناخته مي شود. دغدغه او 
بحث هاي تحلیلي اســت و آخرین پروژه او که «نقد پروژه اصلاحات» بود، او 
را در متن گفت وگویي قرار داد که فعالان انجمن ها یکي از مخاطبانش بودند.

   حالا که در دهه چهارم زندگي خودت سیر مي کني،  �
چه خطاها و اشــتباهاتي از دوره فعالیت ۲۰سالگي ات 

براي خودت پررنگ است؟
ما به شــدت ضعف تحلیل داشــتیم، خیلي وحشتناک 
بود. ســال ۸۲ تصور ما این بود که قضیه رد صلاحیت هاي 
مجلس ششم همه اش بازي است، بازي اي که اصولگرایان 
راه  انداخته انــد. تحلیــل ما ایــن بود کــه اصولگرایان که 
مجلس بروند، ســربازي را برمي دارنــد، آزادي مي دهند و 
سراغ اصلاح اقتصاد هم مي روند تا خودشان باقي بمانند. 
ایــن تصور از دو جهت احمقانه بود؛ اول اینکه آنها این کار 
را نمي کردند و دوم اینکه ما فکر مي کردیم سیاســت جایي 
است که اگر طرف تمام مشکلات مردم هم حل کند، ما باز 
باید با او مشکل داشته باشیم. این تحلیل فقط برای ما نبود. 

تازه ما در دانشگاه «شخص عاقل تر» بودیم.   
تحلیل هاي شما مي توانست بهتر هم باشد؟ �

شاید نمي توانست. یک مســئله دو وجهي است. ما آن 
زمان به شدت استقلال خودمان را حفظ مي کردیم و وقتي 
استقلال خودت را حفظ مي کني، باید خودت هم فکر کني. 
به قول تو در ۲۰، ۲۱ ســالگي آدم چه فکري بکند! درست 
است که پیاده نظام نمي شــدیم؛ اما ما دیگر به حرف هیچ 
کســي گوش نمي دادیم. نمي دانم تقصیر مــا بود، تقصیر 

فضاي روشنفکري بود یا  تقصیر احزاب.
   موضــوع را بیشــتر از منظر تأثیرگــذاري بیروني  �

نگاه کردي،  اگر بخواهي از درون بــه ماجرا نگاه کني و 
اشتباهاتي را که تأثیر آن بر رویه هاي دروني تشکل بود، 

بگویي، به چه اشاره مي کني؟
این از آن مواردي اســت که نمي دانم ما لجوج هستیم 
و نقدناپذیر یا دســت بر اتفاق آن تشکلي که ما داشتیم، در 
این زمینه عملکرد فوق العاده اي داشت. نه تنها امروز نقدي 
به آن ندارم؛ بلکه همه جاي آن را نقطه مثبت هم مي بینم.

   چــه کاري مي کردیــد کــه جاهاي دیگــر انجام  �
نمي دادند؟

کاري کــه به نظر مــن فوق العاده مهم بــود و باعث 
مي شــد حتي تحلیل هاي غلط ما را به فاجعه نبرد،  خط 
قرمزي بــود مبني بــر اینکه انجمن ما صداي هرکســي 
اســت که بخواهد. یــک ابزار بود. خط قرمــز این بود که 
هیــچ برنامه اي وتو نشــود و برای این قضیــه هم هزینه 
مي دادیــم. در موضــوع زنــان و آن کمپین یــک میلیون 
امضا براي برابري، ما اصلا به این  کار اعتقادي نداشتیم و 
در عین حال اینها در دانشگاه شریف جشنواره برگزار کردند، 
دو روز طول کشــید و از همه کشــور آمدند. ما مي گفتیم 
چون انجمن فراگیر اســت، همه دانشجویان دانشگاه در 
رأي گیري شرکت کنند. دانشگاه مي گفت که فقط اعضاي 
انجمن اســلامي در انتخابات شــرکت کنند. از سال دوم 
احمدي نژاد که خیلي رفتیم زیر فشار، دانشگاه بر این نقطه 
دست گذاشت؛ چرا که یک قدرت نمایي بود. در دانشگاهي 
که حدود شش  هزار نفر دانشجو داشت، ما بین دو تا سه 

هزار نفر رأي گیري برگزار مي کردیم.
   عملا یک پارلمان دانشجویي راه انداخته بودید؟ �

احســنت. اعتقاد ما این بود که انجمن تشــکل فراگیر 
دانشگاه است.

    چطور این تشــکل متکثر ســرپا ماند و از درون به  �
مشکل نخورد؟

به این خاطر که قدرت به شــوراي عمومي منتقل شده 
بود. شــوراي مرکزي مســئول اجرائي انجمــن بود. تصور 
خیلي از انجمن هاي فعلي این اســت که شــوراي مرکزي 
رئیس اســت. ما چنین اجــازه اي نمي دادیم. ما توانســته 
بودیم انجمن را به عنوان یک پاتوق حفظ کنیم. براي همین 
معمولا آنجا بچه ها بودند. اغلب تعجب مي کنند که ما در 
انجمن موسیقي گوش مي دادیم. انجمن ما موسیقي خود 
را در تمام ســالن مرکزي دانشگاه شــریف پخش مي کرد. 
کســي جرئت نمي کرد در این موضوعــات به ما گیر بدهد. 
سیگارکشــیدن هم در دفتر آزاد بود. من هم ابتکار به خرج 
دادم و ســماور گرفتم و آنجا با ۵۰ تومان چایي مي دادیم تا 

خرج انجمن دربیاید.
اغلــب وجه تأثیرگــذاري فعالیت دانشــجویي را  �

برجســته مي کنند اما خــود تو چه تأثیــري از آن فضا 
پذیرفتي؟

به هرحال بچه هایــي مي آمدند انجمــن که فعال تر 
بودند. در آن جمع آدم در کــورس مطالعه مي افتاد. به 
چشم مي آمد که شما چقدر رمان کم خوانده اي یا چقدر 
تاریخ کم خوانده اي. در فضاي دانشگاه شریف من قطعا 
میانگین به بالا بودم اما در انجمن چگالي بالا مي رفت و 
در یک نوع رقابت مي افتادي. فارغ از  آن کار تشکیلاتي را 
یاد مي گیري، لابي کردن را یــاد مي گیري و ضرورت آن را 

متوجه مي شوي.
  الان که به عقب نگاه مي کني به نظرت چه کاري بود  �

که بهتر بود نمي کردي یا بالعکس کجا باید وقت بیشتري 
مي گذاشتي یا بهتر بگویم مي گذاشتید که نگذاشتید؟

ببین ما یکســري خاطرات بــد از آن دوره داریم. تعداد 
زیــادي آدم عجیب وغریب از آنجا درآمــد، بعضي ها وارد 
دولت شدند، خیلي ها هم رفتند فعال اجتماعي و سیاسي 
شدند و الان هم شناخته شده اند. همه براي یک دوره و یک 
انجمن بودیم. به این دلیل  که آن انجمن خیلي فعال بود، 
اتفاقي که افتاد این بود که تعداد زیادي آدم آنجا سوختند؛ 
زندگي شان نابود شد. در همان انجمن یکي از بچه هاي ما 
خودکشي کرد. سه یا چهار نفر از بچه ها نتوانستند درسشان 
را تمــام کنند. یک نفر را دانشــگاه به صورت غیرمســتقیم 
اخراج کرد و اکثر بچه ها که بعدا هم ارشــد و دکتري قبول 

شدند، هیچ کدام زیر شش سال درسش را تمام نکردند.
مــا ۳۰، ۴۰ نفر بودیم که پاتوقمــان انجمن بود. البته 
اغلــب خیلي فعال آن جوري نبودند اما حضور داشــتند. 
حدود ۷۰ نفر از دوســتان دبیرســتان من از تیزهوشــان، 
شریف قبول شدند، من خودم اولین باري که سال ۸۰ رفتم 
انجمن، مي رفتم پیش یکــي، دو تا از این بچه ها که بازي 
مي کردند. ما این طوري جذب شدیم. انجمن شاید همیشه 
تا ۱۰ شــب باز بود؛ یعني تا ۹ شــب آنجا ۳۰، ۴۰ نفر آدم 
بودند. خیلي رونق داشت. همه توي آن فضا بودند. از آن 
۳۰ نفر پنج نفر فعال انجمن بودند و برنامه مي گذاشــتند 
و مطلب مي نوشتند اما ذهنیت بقیه را همین فضا شکل 
مي داد. در آنجا بعد از چند درگیري و فشارهایي که ایجاد 
شــد، فضا خیلي افسرده شــد. یک عده بریدند... بقیه که 
مي خواستند مقاومت کنند، سرخورده، افسرده و مشروطي 
بودند. ما یک خودکشــي ناموفق هم داشتیم که به خاطر 
حکمي بود که خورده بود. فشــار فضا خیلي زیاد بود. ما 
هنوز هم با آن نســل در ارتباط هستیم و همه از آن دوره 

زخم هاي عمیقي داشتند.
   مي شد به نحو دیگري با فضا روبه رو شد؟ �

همین! شــاید اگر این قدر کار را جــدي نگرفته بودیم و 
فشــار را روي خودمان کم مي کردیم... الان شما مي گویید 
تأثیــر مملکتي آن انجمن چه بــود؟ اول و آخرش هیچ؛ اما 
مطمئنا ۲۰، ۳۰ نفر آدم که شــش ســال زندگي خودش را 

آنجا بود با زخم هاي عمیقي از آنجا بیرون آمدند.
۸۴ یــک اتفاقي افتاد، ما تا ۱۰ ســال یعني ۹۴ براي آن 
ســالگرد مي گرفتیم و خانــه هم جمع مي شــدیم. دیگر 
دانشــگاه نبودیم اما نتوانســته بودیم از زیربــار آن خارج 
شــویم. آن آدم ها خیلي آسیب دیدند. مثل ۱۳ آباني است 
که جماعتي آن کار را انجام دادند [تسخیر سفارت آمریکا]؛ 
عبــدي، میردامادي، اصغرزاده و بقیــه. آنها به این حادثه 
میخ شده اند و اسم هایشــان به هم لینک شده است. فقط 
در مــورد ما آن ۱۳ آبان نگرفــت. کار ما نگرفت ولي ما به 
آن و به هم میخ شــدیم و اکثرا زخم هاي عمیق برداشتند. 
فکر مي کنم یک بار خانم مهرانگیز کار یا شخص دیگري به 
بچه ها توصیه خوبي کرده بود. بــه بچه ها گفته بود، فکر 
نکنید بار دموکراسي خواهي این مملکت را شما مي کشید. 
شــما هم هستید اما همه آن را شــما نمي کشید. هروقت 
خسته شدید، مقداري این بار را زمین بگذارید. بروید چرخي 
بزنید، بروید مسافرت، بروید عاشقي کنید. اگر چیزي هست 
که همه بارش را شما مي کشید، مرده شور آن چیز را ببرند.

   به نظرت کدام یک از کنش ها یا رویه هاي آن موقع  �
خودت و دوســت هایت تحســین برانگیز بود؟ از مرور 

کدام بخش آن خاطرات لذت مي بري؟
ویژگي جواني روح طغیانگري اســت ولي من این روح 
را ســتایش مي کنم. فکر مي کنم این روح کم شــده است. 
جامعه اي که طغیانگري و آرمان گرایي نداشــته باشد، به 

بي صفتي مي افتد.

آرمان امیری:
13 آبان ما نگرفت

حسام سلامت:
 درون امکان هاي وضعیت بودیم


